
دوشنبه   4  تیر 1403 .  شماره 821521
17  ذی الحجه  1445  .24  ژوئن 2024

در امتداد تاریکی

قصه رمزآلود یک دختر!
آن قدر در خانواده ام تحقیر می شدم که وقتی مورد توجه یک پسر جوان 
قرارگرفتم خیلی زود به محبت های او دل بستم! اما پدرم زمانی که ماجرا را 

فهمید ،دست مرا گرفت و نزد خانواده آن پسر برد تا ... 
21 ساله ای که مدعی بود   به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر
خانواده اش حاضر نیستند او را بپذیرند درباره قصه رمزآلود زندگی خود به 
مشاور و مددکار اجتماعی طبرسی شمالی مشهدگفت:پدر و مادرم به شدت 
پسر دوست هستند و معتقدند که فقط فرزند پسر در هنگام پیری عصای 
دستشان خواهد بود به همین دلیل هم هیچ گاه نمی خواستند فرزند دختری 
داشته باشند اما مادرم ناخواسته باردار شده بود و تا 3ماهگی اطلاعی از 
بارداری خودش نداشت.خلاصه زمانی متوجه این موضوع می شود که دیگر 
کاری از دستش برنمی آمد. به همین دلیل من از همان دوران کودکی مدام 
تحقیر می شدم که ناخواسته به دنیا آمده ام و کسی به من علاقه ندارد! من 
هم با این باور غلط در حالی بزرگ شدم که خانواده ام فقط به برادر بزرگ ترم 
محبت می کردند و برای من فقط در طول سال یک بار لباس می خریدند و از 
خیلی آرزوهای کودکانه بی بهره بودم .کمی که بزرگ تر شدم خودم سرکار 
رفتم تا هزینه های تحصیل و مخارج روزانه ام را تامین کنم ولی هیچ گاه ارتباط 
خوبی با پدر ومادرم نداشتم چراکه برادر وپدرم با هر بهانه ای مرا کتک می 
زدند. چندسال قبل وقتی برای خودم یک گوشی تلفن هوشمند خریدم،پدر 
و برادرم آن قدر مرا کتک زدند که راهی بیمارستان شدم بعد از آن هم دیگر 
نمی خواستند مرا به منزل ببرند تا این که بالاخره با وساطت رئیس بیمارستان 
راضی شدند مرا از مرکز درمانی مرخص کنند. در این شرایط روحی و روانی 
بود که روزی در خیابان با پسری به نام »امین« آشنا شدم. وقتی او با کلماتی 
محبت آمیز از من تعریف کرد،ناخودآگاه عاشقش شدم چراکه هیچ وقت کلمه 
»دوستت دارم« را نشنیده بودم. این آشنایی خیابانی مدتی طول کشید تا این 
که برادرم متوجه شد و به همراه پدرم مرا از خانه بیرون کرد. پدرم دست مرا 
گرفت و به منزل پدر »امین«برد و گفت:این دختر بدون جهیزیه و مهریه مال 
شما باشد! خانواده »امین«که بسیار از این رفتار پدرم متعجب شده بودند ،تازه 
فهمیدند که با یک خانواده بی سر وسامان و آشفته سر وکار دارند اما در نهایت 
با وساطت مادرم به خانه بازگشتم و بعد هم در یک هتل مشغول کار شدم. 
طوری برنامه ریزی کرده بودم که وقتی پدرم در خانه است من سرکار باشم و 
یا طوری به خانه بیایم که پدرم در منزل نباشد!حتی شام و ناهار را هم در هتل 
صرف می کردم که در منزل پای سفره ننشینم! در همین روزها بود که به دلیل 
بیماری از متصدی هتل مرخصی گرفتم ولی مادرم همراه من به مرکز درمانی 
نیامد به این دلیل از یکی از دوستانم خواستم تا مرا همراهی کند اما صبح 
روز بعد هنگامی که خواب بودم صدای مشاجره اعضای خانواده ام را شنیدم 
ولی خودم را به خواب زدم که با پدرم روبه رو نشوم. پدرم با عصبانیت به مادرم 
گفت:الان این دختر از مشاجره و درگیری شما خوشحال می شود!با شنیدن 
این جمله خیلی ناراحت شدم و از اتاقم بیرون آمدم و به مادرم گفتم شما چرا 
چنین تصوری درباره من دارید؟من هم عضو همین خانواده هستم!ولی پدرم 
با ناراحتی دست مرا کشید و گفت:جای تو در این خانه نیست!در این هنگام 
برادرم از پشت سر دست مرا گرفت وپدرم نیز با سیلی مرا زد!من هم برای 
رهایی از این وضعیت با پلیس تماس گرفتم که پدرم به نیروهای انتظامی 
گفت:مرا به خانه راه نمی دهد وبرایش مهم نیست که من به کجا می روم!حالا 

هم سرگردانم و در مشهد هم آشنایی ندارم اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با دستور سرگرد آبکه )رئیس 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد(تلاش مشاوران و مددکاران اجتماعی 
کلانتری برای تماس با خانواده این دختر نیز در حالی بی نتیجه ماند که آن 

ها حاضر نشدند دخترشان را بپذیرند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

حوادث

 

مقتول را نمی شناختم!
سید خلیل سجادپور- مرد 39 ساله ای که در 
پی خشمی خون آلود ،جوان 18ساله ای را با ضربه 
کارد به قتل رسانده بود،در بازسازی صحنه جنایت 
گفت:هیچ آشنایی با مقتول نداشتم و او را نمی 

شناختم!
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماجرای 
فروردین  وششم  بیست  وحشتناک  جنایت  ایــن 
سال1402 هنگامی در یک مجتمع مسکونی رقم 
خورد که دختر بچه ای سوار بر دوچرخه به بازی 
مسکونی  مجتمع  یک  حیاط  صحن  در  کودکانه 
مشغول شد در همین حال جوان پرایدسواری نیز 
در حالی از کنار دخترک دوچرخه سوار عبور کرد 
که دختربچه تعادلش را از دســت داد وبــه زمین 
افتاد.»محمد«پدر دخترک که شاهد این صحنه بود 
با خشم وعصبانیت به سوی راننده پراید رفت و به او 

اعتراض کرد.
 طولی نکشید که این مشاجره به نزاعی وحشتناک 
انجامید اما با دخالت همسایگان خشم و عصبانیت 
آنان فروکش کرد و زمینه های آشتی فراهم شد اما 
ناگهان زنی که از بستگان نزدیک جوان پرایدسوار 
ــرادرش تماس گرفت و او را از نــزاع درون  بود با ب
مجتمع مسکونی مطلع کرد. دقایقی بعد و درحالی 

که هنوز شعله هــای ایــن درگــیــری به طــور کامل 
خاموش نشده بود،چند جوان دیگر سوار بر خودرو 
وارد مجتمع شدند وبه طرف»محمد«)مرد39ساله(

رفتند. 
او نیز با تصور این که طرف مقابل عده کشی کرده 
است چاقو را بیرون کشید و تیغه آن را بر سینه جوان 
18ساله ای فرود آورد که به سمت او در حرکت بود.

 لحظاتی بعد با انتقال پیکر خون آلود این جوان به 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد،اقدامات 
ــد امـــا تــاش  درمــانــی بـــرای نــجــات وی آغـــاز ش
ــن جــوان که  کــادر درمــانــی بــه نتیجه نرسید و ای
ــوارض ناشی از  »محمدجواد«نام داشــت براثر ع

اصابت چاقو جان سپرد. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است  با اعلام مرگ 
جــوان مذکور در مرکز درمانی،مراتب به قاضی 
ویــژه قتل عمد اعــام شد وبدین ترتیب با حضور 
قاضی »محمود عارفی راد« در صحنه حادثه دامنه 
تحقیقات به بولوار بهمن منطقه خواجه ربیع کشید 
اما مشخص شد که متهم به قتل از محل گریخته 
است. از سوی دیگر بررسی های میدانی قاضی 
شعبه 211 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد بیانگر 
آن بود که جوان 18ساله از 2 روز قبل در فروشگاه 

مردی مشغول به کار شده است 
که زن جوان با وی تماس گرفته 
و ماجرای نزاع را اطلاع داده بود.

بنابر گــزارش روزنامه خراسان 
از سوی دیگر با مرگ این جوان 
گسترده  ،تحقیقات  گــنــاه  بــی 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان 
رضوی برای دستگیری متهم به 
قتل ادامــه داشــت تا این که وی 
فروردین گذشته خود را تسلیم 
قانون کرد و مدعی شد رضایت 
خــانــواده مقتول را نیز دریافت 
ــرده اســت . در عین حــال با  کـ
دســتــور قاضی عــارفــی راد وی 
جزئیات این حادثه وحشتناک 
ــوه قضاییه  را مقابل دوربــیــن ق

ــژه قتل عمد مشهد  ــرد. او به قاضی وی تشریح ک
گفت:وقتی چند نفر به همراه آن جوان )مقتول( 
از خودرو پیاده شدند و به طرف من هجوم آوردند 
،در یک لحظه ترسیدم و چاقو کشیدم که ناگهان 
»محمدجواد«خودش را جلو انداخت و چاقو به 
قفسه سینه اش اصابت کرد.وی ادامه داد: چاقو را 

به صورت کلنگی زدم و بعد هم آن را هنگام فرار در 
بیرون از مجتمع انداختم.

براساس گزارش روزنامه خراسان، همزمان با پایان 
بازسازی صحنه قتل ،متهم این پرونده جنایی به 
زندان منتقل شد تا دیگر مراحل دادرسی در این‌باره 

طی شود .
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سـجادپور-جوان 20 سـاله ای کـه بـا چرخانـدن 
شمشـیر در خیابـان  و ایجـاد راه بنـدان وحشـت 
آفرینـی مـی کـرد بـا تالش نیروهـای کلانتـری 
افتاد.بـه گـزارش  بـه دام  خواجـه ربیـع مشـهد 
دنبـال  خراسـان،به  روزنامـه  اختصاصـی 
گـزارش شـهروندان وابـراز نارضایتـی راننـدگان 
از رفتارهـای وحشـت آفریـن جـوان خشـنی کـه 
بـا شمشـیر اقـدام بـه راه بنـدان در خیابـان مـی 
نیروهـای کلانتـری  کرد،رصدهـای اطلاعاتـی 
خواجـه ربیـع بـا تاکیـد ویـژه سـرتیپ دوم احمـد 

خراسـان  انتظامـی  فرمانـده  نگهبان)جانشـین 
سـریع  دسـتگیری  و  شناسـایی  رضوی(بـرای 
عامـل اخالل در نظـم وامنیـت عمومـی آغـاز شـد. 
بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع گروهـی تخصصـی 
از افسـران دایـره اطلاعـات وامنیـت بـا نظـارت 
)رئیـس  شـجاعی  ا...  روح  سـرهنگ  مسـتقیم 
کلانتـری خواجـه ربیع(تحقیقـات پلیسـی را بـا 
بازبینـی دوربیـن هـای ترافیکـی ادامـه دادنـد و بـه 
سـرنخ هایـی از جـوان 20 سـاله ای رسـیدند کـه 
در همـان محـدوده اقامـت داشـت ،بنابرایـن آنـان 

با هماهنگـی قضایـی وچهـره زنی عامل وحشـت 
آفرینـی بـا شمشـیر ،موفـق شـدند او را در خیابان 
همیـن  در  کننـد.  ودسـتگیر  شناسـایی  بهمـن 
حـال زن جوانـی نیـز کـه از رفتارهـای خشـن این 
جـوان شمشـیرکش دچـار وحشـت شـده بـود بـا 
مراجعـه بـه کلانتـری شـکایت خـود را ثبـت کـرد.

بـه گـزارش روزنامـه خراسـان ،تحقیقـات بیشـتر 
دربـاره تبهـکاری های ایـن جوان خشـن زیـر نظر 
سـرگرد موسـوی )رئیس دایره اطلاعات وامنیت 

کلانتـری خواجـه ربیع(آغـاز شـده اسـت.
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